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  كيدهچ
نـه تنهـا   ، شـعر  .است پهناور امارات بسيارگسترده و شاعري دركشور شعر و قلمرو

فصـيح   و )عاميانـه (يگركشورهاي عرب زبان بـه دو گونـة نبَطـي    بلكه در د ،اين كشور در
 مخصوصـاً  هاي مختلف مردم به ادبيات،امارات گروه كشور هم اكنون در .گرددتقسيم مي

 نقد هايي بسيار به بررسي ومجله ها وروزنامه مذكور توجه بسيار دارند و ربه دو گونه شع
 دب دوسـت ا گـروه فرهيختـه و   ويـژه  به دليـل توجـه   .پردازدشاعران اين كشور مي شعر

در ايـن   رسي خط سير ايـن گونـه شـعر،   بردر اين گفتار به  امارات به شعر فصيح، كشور
شـاعران   :خواننده در اين رهگـذر بـا سـه نسـلِ     و شودپرداخته ميآغاز تا كنون  از كشور

  .گرددم و شاعران جوان روبه رو ميضرَخَ، شاعران مپيشاهنگ
  

  ها كليد واژه
  .طي، شعرفصيح، قصيده، قالب، درون مايهبامارات، ادبيات، شعرنَ
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هـايي  ناور است و ديـوان هشعر و ادبيات در كشور امارات گسترده و پ ةامروزه حوز

ـ در برابر ادب دوستان اين سـرزمين  ست  به هم آميخته اها در آنه نيك و بد شعري ـ ك 
تـوان  است كه از يك ديدگاه ميكردهايي گوناگون ها داراي روياين ديوان. كندجلوه مي

آن  ،شعر فصيح است و ديگر ةهايي كه نمايندديوان ،نخست: را به دو گونه بخش نمودآن
 و شايد بتوان گفت گونه دوم بـر  ؛كندرا نمايندگي مي 1طينبَدسته ديوان هايي كه شعر 

گـرايش فراگيـر   : ترين دلايل اين برتـري عبـارت اسـت از   مهم. شكل نخست فزوني دارد
و سـرانجام تشـويق دولـت     گان و ادب دوستانهيختاندك فرشمار  ، نبَطيمردم به شعر 

  .ريهاي شعوارهبرپايي جشن گذراز ره ،مردان به اين گونه شعر
  طـي نخواهـد پرداخـت و سـخن از ايـن نـوع شـعر را بـه         باين پژوهش به شعر نَ 
گذارد و برآن است كه خط سير شعر فصيح ايـن  مي  نظران و پردازندگان به آن واصاحب

  .سرزمين را بررسي نمايد
هاي تعبير ادبي بوده اسـت و  گمان، همواره، شعر در كشور امارات سرآغاز گونهبي

پرتوان ترين ابزار قلمـداد شـده    2هاي انسانيها و انديشهعاطفه ،ها ان اندوهپيوسته در بي
 دادهادبي در اين كشور داد سخن ة اين پژوهش به ايجاز از اين گون ،است و برهمين پايه

  .نهددر اين كشور رو به رشد را فرو ميهاي ديگر ادبيات و گونه
رافيايي كشور امـارات بسـيار   تعيين زمان و چگونگي پيدايش شعر در مرزهاي جغ

هايي از شعر فصـيح ايـن سـرزمين را بـه     گمان گذر روزگار نمونهولي بي ،نمايددشوار مي
ــورچــه  ،دســت فراموشــي ســپرده اســت  ــم ظه ــويس  شــاعراني ه ــن ع چــون ســالم ب

و شـيخ صـقربن سـلطان قاسـمي     ) 1946ـ ـ1923(و خلفان بن مصـبح  ) 1959ـ1887(
انـد،  زيسـته به ديگر شاعراني كه پيش از اينـان مـي   بدون وابستگي شان) 1993ـ1924(

كـه صـقربن سـلطان قاسـمي از برخـي از      افـزون بـراين   ،3نمايـد پنداري خردمندانه نمي
آورد و اين شـاعران كـه   چون احمدعويس و هلال سخن به ميان ميدوستان شاعرش هم

گمـان  بـي چون صقربن سلطان قاسمي رفتـه اسـت،   بزرگ هم ينام ايشان بر زبان شاعر
  4.شعرشان به پختگي كامل رسيده بوده است

تر شاعران معروف امارات از شهر شارقه بويژه از منطقـه  شايان ذكر است كه بيش
چـه بسـا ايـن    "انـد و  ميان دو شهر شارقه و عجمان، بـوده حيره، روستايي در كرانه دريا 

  5".عراق بدين نام ناميده شده است ةمنطقه جهت تبرك به شهر حير
چون سالم بن علي عويس، خلفان بن مصـبح،  ر ميان شاعران حيره، شاعراني همد

اين شـاعران از  . اندصقربن سلطان قاسمي و سلطان بن علي عويس، در صدر جاي گرفته
قـرآن كـريم و   . انددر اعتلاي دانش و جهان بيني خود بهره گرفته يي گوناگونآبشخورها
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مات جايي كه آنان مقد ،ها استخانهن در مكتباحاديث نبوي سرآغاز دانش اندوزي ايشا

آنان بازرگاني بوده و به  ةچنين از آن روي كه پيشهم. خواندن و نوشتن خود را آموختند
هاي خود را از توان گفت برخي از آموخته، ميكردندهاي گوناگون آمد و شد ميسرزمين

  .انددست آوردهب ن آمد و شدها گذر ايره
برفرهنـگ و  ي تـاثير چه شبه قاره هند ": ر جواب اين پرسش كهسلطان عويس د
"ان بن مصبح و ديگران داشته است؟دانش نسل شما و خلف

مـا  ": دهـد چنين پاسخ مي 6
بلكـه ريشـه هـاي فرهنـگ و      ،در آن سرزمين نه تنها با فرهنگ و تمدن هند آشنا شديم

د همـواره پايگـاه چـاپ    حيـدر آبـا  . ايمجو كردهوتمدن عرب را نيز در آن سرزمين جست
از كانـال  . هاي عربـي برخـوردار بـود   ها نيز از كتاب خانهگاههاي عربي بوده و دانشكتاب

فرهيختگـان عـرب در هنـد     .ها به سوي هند گشاده بودراه ،سوئز و خليج عدن و سوريه
آمدند و اعضاي اصلي آن فرزنـدان خلـيج بودنـد كـه از عربسـتان ، كويـت ،       گرد هم مي

و در شـب نشـيني    هرداختآنان به فروش مرواريد پ. شتافتندو دبي به آن ديار مي بحرين
 ،هـاي هندوسـتان  كتـاب خانـه  . ما بازرگاناني جوياي دانـش بـوديم  . آمدندها گرد هم مي

  .ها مايـه گـرفتيم  از آن كتاب ،دانش و فرهنگ خود در هاي عربي بود و مانده از كتابگآ
شـمار  .  نشسـتيم مـي   گـو وها بـه گفـت  پيرامون آن كتاب گردهم آيي شبانه همواره در 

 يموت يمن ـ در حيدرآباد بسيار بود و بر آن ديار تـاثير   حضرموتيان  ـ منسوب به حضر 
هاي عربي دسـت  اين گروه به چاپ كتاب. حاكم شهر نيز از حضر موت بود. آشكار داشت

چـون بازمانـدگاني نداشـت،    يازيدند و هنگامي كه حاكم ياد شده در مكلا وفات يافت مي
چنـين ابـن سـليم از    هـم . ، تا جانشين وي گرددفرزند عمويش را از حيدرآباد فراخواندند

هندوستان آبشخوري پر اهميـت   ،بنابراين. كردهاي عربي پخش ميتلويزيون هند برنامه
  7 ".رفتشمار ميب و فرهنگ نسل ما  براي دانش
برخوردار بودند، چه ايـن فرهنـگ    ترده ن سان شاعران ياد شده از بينشي گسبدي

در اين رفت و آمـدها  . و زاويه ديد، دستاورد آمد و شد بازرگاني آنان به آسيا و آفريقا بود
قيـد و بنـدهاي   . دادهاي سرزمين هاي عربي و اسلامي گشوده شـد چشمان آنان بر روي

. هـا بـود  مين، دغدغه ايـن سـرز  هاي فراوان آزادي خواهياستعمارگران در مقابل جنبش
دادها، داراي لحني جدي است وانگهـي هـدف آنـان از    شعر اين شاعران متاثر از اين روي

  دادهـاي  پرداختن به شعر سـرگرمي نبـوده اسـت و بـه فراخـور درگيـري شـان بـا روي        
هـا  ها ، اين روي دادها و دگرگـوني ها و پيشرفتگيري دگرگونيهاي عربي و پيسرزمين

     .ب يافته استنيز در شعرشان بازتا
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به لحـاظ  از ابتداي قرن نوزدهم تا به امروز ـ كردهاي شعري كشور امارات را  روي

هاي كهن و كلاسـيك، دوم  نخست قالب ":كردتوان به سه دسته تقسيم قالب و فرم ـ مي 
   8 ".هاي مدرنهاي جديد و آزاد، سوم قالبقالب

رد و در جاي ديگر ايـن گفتـار   بسزا دا يگرا اهميتدرون مايه در اين تقسيم شكل
  .از آن سخن به ميان خواهد آمد

بندي ديگري نيز وجود دارد كه شـاعران را  گرا، ردهبندي شكلكنار اين تقسيم در
 پيـدايش نخست شـاعران پيشـاهنگ كـه    ": نمايدبندي ميرده ،گونهاز نگاه تاريخي بدين
ند، دوم شاعران مخضرم كـه هـر   ارفت اقتصادي آن را به چشم نديدهدولت امارات و پيش

رفـت اقتصـادي   زيسـته و پـيش  را دولـت امـارات و پـس از آن     پيدايشدو دوره پيش از 
  اند، سوم شاعران جوان كه پـس از گـروه دوم جـاي گرفتـه و بـا      شان را دريافتهسرزمين

  9 ".انداين سرزمين به بالندگي رسيده ةرفت همه جانبپيش
تـوان اهميـت و نقـش درون    كه شرح آن گذشت، ميبندي از رهگذر اين دو رده 

تـر گـروه پيشـاهنگ بـدان     كـه بـيش  ـ چه شعرهاي كهـن و كلاسـيك     ،مايه را دريافت
بنـدي شـاعران   لامي استوار است و اين گوياي پايهاي اسبر پايه درون مايه ـاندپرداخته

د و آزاد در حالي كه شـعرهاي جدي ـ  ،گروه نخست به آداب و رسوم عربي ـ اسلامي است 
پـردازد كـه شـاعران    تـازه مـي   يهاي اسلامي، به مضامينمايهاين سرزمين در كنار درون

در درون مايه شعرهاي مدرن كـه بـا شـاعران     چنينهم. اندست بدان آشنا نبودهگروه نخ
  .خوردچشم ميب تر افته است، تفاوتي ژرفجوان اين مرز و بوم پيوند ي

بلكـه   ،پـردازد نه نخست به تصنيف شاعران نمـي ي گوبنداست كه رده شايان ذكر
  زيـرا چـه بسـا شـاعري در      ،رودشـمار مـي  نداز تقسيم شعر در اين سـرزمين ب اتنها چشم

هـاي جديـد و نـو روي    ، سپس به قالبهاي كهن و كلاسيك شعرهايي سروده باشدقالب
ر نـام شـاعران   بندي گونه دوم با ذك ـروي، برپايه ردهبرآن، گفتار پيشافزون . آورده است

 گرايش آنـان را بـه هـر    يب تاريخي ـ  ـ به ترت  و استشهاد به شعرشان نامي اين سرزمين
  .دهدمورد پژوهش قرار مي ،گروه

دولـت امـارات در ايـن     پيـدايش پـيش از   :گروه نخست، شاعران پيشـاهنگ 
. هسـتند سان هايي يكسان با ويژگيگروهي هم ةاند كه نمايندسرزمين، شاعراني زيسته

شمار رفته و بـه روزگـاري   ن مرز و بوم باين گروه، پيشاهنگان مردم فرهيخته و با سواد اي
بـا   ،يمگويبنابراين گروهي كه از آن سخن مي" ر نبوده است؛وابسته اند كه آموزش فراگي

چه بـا   اند،ناگون كمك جستهندوزي را پيموده و از ابزارهايي گوخود ساختگي، راه سواد ا
هاي عالمان دين و چه از راه گوش فـرادادن بـه راديوهـاي تـازي     ر كلاسحضور يافتن د
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مبارك عقيلي، خلفان بن مصبح، سالم بـن علـي عـويس، محمـد نـور سـيف و        10 ".زبان

  .آيندشمار مينام آورترين شاعران اين گروه ب احمد مناعي از
. انـد هـاي اسـلامي پرداختـه   تر به درون مايـه شاعران اين گروه در شعرشان بيش

ر اسـلامي و  بنـدي بـه شـعاي   وزگار خود را به پـاي چون احمد مناعي مردم رشاعري هم"
خواند و به الگو گرفتن از نياكاني كه پرچم اسلام را برافراشتند و تمدن عبادت ها  فرا مي

  : گردد، رهنمون مياسلامي را گسترش دادند
 ـش يـمقنُ عـار  ينِالـد  يقمـاب مــرُ الع  
  ـافَــالـوو مِكـــارِالم أفعـــالُ كـذلكَــ
ارِكَــمنَــ أخـــلاقٍ مـمتها جـدــــانَود  
  

 وـــلزم ــطَ ن ــكَ ـاًوع ــم ـا جــرُا الأَنَـاء م  
رِأثَ يـلَع الأسـلاف ـي بِحذَي  ـه  يرُا الس  
يلَع فعلها داموا ودـلَ ام  خــرُ ـم فَه"

11  
 

م و دسـتوراتي را كـه از جانـب خـدا     به شعاير ديـن پـاي بنـدي    ،ايمكه زندهمادامي -
 .برايمان آمده است فرمان برداريم

 .كنيمها و پابندي به پيمان ها را نيز از نياكان ، پيروي ميبدين سان نكوكاري -
نياكان ما اين خوي هاي نكو را گستراندند و در انجام آن همواره اسـتوار بودنـد تـا     -

 .افتخاري جاويد فرادست آوردند
و بيان اهميت دين ) ص(هايي گوناگون در ستايش پيامبر قصيده سالم عويس نيز

و  هرا ارج مـي نهـاد   » رده بوصيريب« وي چكامه . و نازش به كتاب آسماني سروده است
  :اي در معارضه با آن سراييده استاز آن روي، چكامه

"يا سـالف هرِالد ينَب ـلِّالح ـو  مِـرَالح  
محمـ خيـرُ  قريشٍ بنُ ـد  مــن ب  واـثُع  
هرِشَـت بِلاح ـ بيـعٍر    هـــد ولم مسشَ
هعلَـل يـم المهد ـن ضَم  مـت جـوان  هب  
داستَاالله فَ يـا إلَع ـبِ يـهــد  ـهسيرَت  

  

 ـ أنـتلَ  ـ ـرُأشه  ـم   ـع ـارٍـن نَ  ـع يلَ مِلَ  
ُّـدفَ بـــادالع يإلـــ ــ ـسوا أنفُــكــ ـمِالأم  
 ـ لِسـتقب ي مف ـونُالكَ حأصـبفَ مِـرَالكَ  
حييـت يا مهـد لبِن قَعـي و  ـلَن أَع  يم  
 ـم مهسمقَ يأتَ ـومقَ  ـالقَ مِن أعظَ 12"ـمِس  

 

 .اي، همانا تو بسيار پر آوازه» حل و حرم«اي روزگار سپري شده در  -
مردماني كه بـه   .سوي مردمان استه فرزند قريش، نكوترين فرستاده ب) ص(محمد -

 .ا پالودندياري وي جان ملت ها ر
 .گرامي داشته شد ، جهانسپيده دم ماه ربيع الأول زادروز وي است و در اين ماه -
هـان اي گهـواره از    .آيا گهواره آگاه بود كه چه شخص بزرگي را در آغـوش گرفـت   -

 .درون دل دردمندم آرزو دارم دير بپايي
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بزرگ  شان سختسوي يزدان فرا خواند و گروهي كه پيمانه مردم را ب) ص(پيامبر -

 .است از وي پيروي كردند
 نان را در روزگاران گذشته بـازگو بدين منوال محمد نور سيف يك پارچگي مسلما

مي نمايد و اين هم بستگي را سرچشمه ارزش والاي سلمان فارسـي نـزد پيـامبر اسـلام     
  :مي شمارد) ص(

"وةٌحـد أسسـ ه  ـدلُـــا الع ـلَع    يــ
َّـطَ ــ ـــمالَالع قَب ــج ـ يتُـا صمعـــاه   ـ
وـــد ــ ةٌح ــطَـد سقَ ـعـــو   اهارـت أن
فَرعــت س  ـانَلم ـح   ـ يــتّ  ـ ـالَقَ يف  

هـــو َّـم ــ أهـــلَ حـــنُا نَنــ الباذَ ـيت  
  
  

ــ مِأحــــكَ    ـــــمصـنفَلا تَ ـاسِالأسـ
ــو ـــرقِالبكَ يـرَسـ ـــمتنكَلا ي ــ   ــ
  ـمظلــالم هـــوو ـونَـاء الكَــأضَــفَ
ـمِالأعـظَــ ـامِالأنَــ يـــرُـه خَقِّــح  

"ـــــمالأنج ـلاهعـــ ونَد فـرَشَـــ
13  

 

 

 .ها بنانهادپارچگي را، بر استوار ترين پايهاين يك دادگري، -
  جهـان را فراگرفـت و هـم چـون آذرخشـي آشـكار،        ةپـارچگي ، هم ـ اين يك ةآواز -

 .ها را درنورديدتاريكي
شـن  پارچگي در سراسـر جهـان پخـش شـد و جهـان تاريـك را رو      روشني اين يك -

 .ساخت
چنـين   )ص(چنين جاي گاه سلمان را والا برد تا ايـن كـه دربـاره وي ، پيـامبر    هم -

 :فرمودند
 .فراتر از ستارگان ،ست بس بلندا وي از خاندان ماست و او را جاي گاهي -

نيـز   گار خود بـه درون مايـه هـايي ديگـر    شاعران پيشاهنگ به فراخور اوضاع روز
رو بـوده كـه   هم در دو قرن پيش با شكست هايي روبچه جهان عرب و اسلا" ،پرداخته اند

 ن استعمار برخـي سـرزمين هـاي عربـي و    چوهم ده است؛جان مردم اين سرزمين را آزر
فرجـام ايـن شكسـت هـاي پـي در      . اسلامي توسط غربيان و پس از آن اشغال فلسـطين 

يشـاهنگ  كهتران و مهتـران پ . پي،گرايش شاعران اين ديار به درون مايه هاي ميهني بود
را  دنـد و شـكوه گذشـتة تازيـان    با دليري به رسوايي و نكوهش استعمارگران دسـت يازي 

  :فراياد آوردند
مـــد ــرُالع ج ــ ـةِوب ـــهـا لَم   ــ
مجـد العـ ـةِروب    ـــــل ـد أفَقَ
ـقَتَوــس ـانُـت أوطَـمـــمـه   ــ
لُّالــــذُّو ـرَـيـطَســف ـوـيـهم  
مـن بـ عـد  ـم    ـــي لَالأ ـانَـا كَ

  

ُـ  ــسـتَلا ي َـو ـارثَـ ـــورثُلا ي   ــ
عــن ع  ـرشـبِ ـه  يـد البيــن ن  
ــبِ يــالطُّ ـد ـــنرِـائالج ةِـاـغَ   يـ
وتَـــسـرَاحـا دنـيديـــــنـاو  
"يـنقَافوا الخَـادس يـفـالسبِ

14  
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  گـر در برابـر سـتم برانگيختـه     زرگي تازيان را چه پيش آمـده كـه دي  ارج مندي و ب -

 شورد؟و نميشود نمي
 .ستاره سيادت آنان به دست فرزندانشان در تاريكي فروشد -
 .هايشان ميان ستم گران سركش تقسيم شدنوادگاني كه سرزمين -
 .افسوس كه هر دو جهانشان از دست بشد .نوادگاني كه زبون و خوار گشتند -
هـان  بر خاور و باختر جاين نوادگان ، پس از آن كه نياكان ايشان با نيروي شمشير  -

 .، دچار اين خواري شدندراندندحكم مي
چـه  اين شاعران از پاره اي آسيب هاي اجتماعي نيز چشم نپوشيدند و به نقـد آن 

از آسـيب هـايي بـود كـه مـردم       ،راه زني ةپديد". خود ديدند، پرداختند ةگير جامعدامن
بـه چپـاول و    ه،ت ـراه زنان به كاروان ها تاخ. مدتي از آن در رنج بوده اند ،سرزمين امارات

شاعران با پرداختن به اين پديده ناپاك اميران را آگاه سـاختند  .غارت گري مي پرداختند
سالم عويس از اين پديـده چنـين سـخن    . و ايشان را به بازداشت راه زنان رهنمون شدند

  :گويدمي
ـد  بــ ـيوالســالشّ لُاحرقـي رِضــطَمب  
دبـ ـي  والسـالشَّ لُاح  رقـي ـإن ع    وادقَ
ِـلمـل لقُ  ـ أهـلِ خِشاي لِّالح ويح كــم  
 ـ بـاحصفَ ـقِّالح ـي   ـالزَّ ـادنقَ ـ انُم    هلَ
أيـونَهدم ـ ـاسِالنَّ ـوقَقُح  ـم  لَن صف  
  

 يسـه الخَوم ـ سـف  أنجـاس ـم    يساجِنَ
عــ اًهـــد ذُيوب تَونفيــه الواوِسيــــس  
َزـكُـانُــمــم ولالِج ناالله مـجـــوس  
وــص احـب ــ غـــىِالب مردود وــم   وسنكُ
ِـو  ـلَ ـلاحِي السف لٌّـم ذُه ـتَو  أسيس"

15  
 

 

  هاي خاوري ايـن شـهر آشـفته اسـت و راه زنـاني پليـد بـر آن چيـره         دبي و كرانه -
 .اندشده

خـوي را از ايـن منطقـه    پيماني استوار ببندند تا راه زنـان ابلـيس   ،اي كاش اميران -
 .برانند

 .واي بر شما، به خدا سوگند كه روزگارتان آلوده است: ه اميران اين ديار بگوييد ب -
حـال آن كـه سـتم كـاران روزگارشـان       بـرد، كار فرمـان مـي  روزگار از مردم درست -

 .واژگونه است
كنند و در مقابـل قـدرت   پسندي حقوق مردمان را پاي مال ميآيا با نخوت و خود  -

 ؟اندخوار و فرومايه
ان همان گونه كه به آسيب هاي اجتماعي پرداختند و بـه جلـوگيري از   اين شاعر

چون تشويق به آموختن نيز غفلـت  آن فراخواندند، از ياد برخي روي دادهاي فرخنده هم
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سالم عويس به هنگام گشايش مدرسه احمديه در دبـي، ايـن چنـين برتـري     ". نورزيدند

  : دانش را مي ستايد
ـ رقِالشَّ ةهضَنَـا ي   ـلِّع يومقُ ـم    يومي قَ
 ـ عـبٍشَبِ عتمـل سهفَ فـي جـه    هـتالَ
وهبِل عيـد بِعيـد ع نــد سيــد  ـمه  

ــ ـل تَلا ببـــار ــ ـتكَ الأنعـام ــنزِم   ـةًلَ
  

 لَعيـك نِّــي تَ محـي  اتتَـي وـسل  ـييم  
 ـو ةَـايالح يـأمضَ  ـمك بِسـلُ م يلَ   ومِظلُ
خَواضـــنَع ـــرٍ ي ـــرِغَ لأم ــومِم ي   رس
ـن ضَمابط يـلِاللَّ لامِي ظَف وهـومِ م"

16  
  

درود و سلام مـن نثـارت   .مرا دانش آموز ةاي جنبش خاور زمين ، به پا خيز و قبيل -
 .باد

 ستم روا نشده باشد؟ ايشاند و به نآيا شنيده اي ملتي در ناداني روزگار سپري كن -
 از دستوري نانوشته فرمان برند؟و آيا شنيده اي كه بردگاني خوار نزد سرورشان  -
 .ارپايان نيز از سالاري كه در تاريكي ناداني فرمان مي راند والاتر استهجاي گاه چ -

اينان . درون مايه هاي عاشقانه و غزلي را نيز در شعرشان بكار بردند ،پيشاهنگيان
رين خلفان بن مصبح آشكارت. را در شعرشان آزمودند عفيف و غيرعفيفغزل  ةهر دو گون

  :چهره اي است كه به اين درون مايه روي آورده است
وأنـــت ــح ياتالنَّـي وعيـــم وــنَّج ـيت  
أعـذراء ـذَه ا الاســم   قَنَأنـت هشــت  
ـأح  بـ ـك  ـي  ـا عـذرـ اء  والحـب ةٌالَــح  

  

 مــل ــقَ ـةُيكَ ـــي لا سلبِ عـاد ــو ـللا أم  
ــصبِ ــقَ ـةِفح ــلبِ ــو رامِالغَي بِ ــ ـملَ لـزَي  
 ـ رءت للمضَرَا عإذَ  ـلَ ـ درِم ي  ـا فَم  17"لع  

 

رانـي و در  كه بر دلم حكم مـي  مني مينوي ميناي، خوشي و تو زندگاني !اي دلارام -
 .مي نگنجد» أمل«يا » سعاد«اين سراي، عشق 

و هرگز اين نام از دل من زدوده  يانامت را بر لوح دلم نقش بسته تو خود اي عذرا، -
 .نگردد

 .، نداندَ چه كند آورددادگي به كسي روي ام و چون دلرا، به تو دل بستهاي عذ -
كشد و در شـعرش بـه غـزل ناپـاك     هاي بروني زن را به تصوير ميوي گاه زيبايي

  :گرددنزديك مي
ــ ــا لَي ــالقَ حـــتي تَـنيتَ ــغَ يصِم   ـةٌلالَ

 ـ أمسأصــبِي وـ ح  ــقَلا صهصـــرِي خَا ف  
ــإنِّ ـــي لأحـس ــثَ ـدـ ـوبــه و   هـالُأخَ
ــأ ـــهم تيبيِ ــانعم ن ــو ـاًقَ ماًقَـلاص  
  

ـــفلتَأ  ــ ـ ـــصمقَ ـوقَفَ ــالم هي دأوتَ  
يــــأبِوــ تــمــالنُّ ينَا ب هوأغتَــ ـوديد  
ــالنَّ ــــغَلَب عيم ــو ملَا بغــت ــلم قصيد  
ــو ِـ ــ يــــنَب تيـأب ــنَتَو هـأوتَ ه18"ـد  
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 .وي بياويزم ةي بودم تا به پيراهن خميداي كاش پوشش زير پيراهن و -
 .روزگار سپري كنم كنار پهلوي او بسر آرم و هماره ميان سينه اششب و روز را  -
پيراهن وي مايه رشك من است ، چون بهشتي را كه در آرزوي آنم ، دريافته است  -

 !و دريغو من در حسرت 
باشـد و بهـرة مـن آه و     اهن ويپيـر  بود كه همواره آغـوش و كنـارش از آنِِ  آيا روا  -

 ؟!افسوس
وصف نيز در شمار درون مايه هايي است كه شاعران پيشاهنگ بدان پرداخته انـد  

 در شـعري از سـالم عـويس،   . اند دريا، طبيعت و شهرها را نگارگري نموده ،و در شعرشان
شـده   توصـيف درخت خرمايي با دو چشم بينا، كه در همسايگي خانه شاعر بوده، چنين 

  :است
ـو  لي جـ ةٌار   ـقَ  ـ باغَد شَ ينُالب رـبع  اه  
أفرَوــد ها بــد ــالقَ ع فَ ينِطــأصب ـتح  
 ـنَا يفَ  ـ ةَخلَ الحـ ي   ـ يوالتَ  ـ كبِ   يرِاطخَ
ينَلعـ يك  ن خَم لـف ـالب  يـ ـوت    علُّـطَتَ
ابِلأربــا ف ــه يهـا مـــلٌق ــمو يـ   ـعرتَ
  تلَأســب كـالَحــ اكينَــت عرَا أبصــإذَ

ــإذا ع ت فَصفــك َـالرِّ ي ــ ــيتقَالتَ احي اه  
  ـةٌـيفَـــعضَلَا ـهـي ألوانـــفـــ كأنَّـــكَ
ــفَ ــ َ لّب ــاهم طــرُقَال اكرَثَ بت ــالص ـاب  
  

 ــو ساهــ م في ســاح اتـهــا الح   ـانُدثَ
ــ ــل ِالنَّ نِع ــيخ رسولَو حــا الع ــرَه   انُم
قَّ فَوــر هــل و ـــهم اكافَ ـــانُنَح ن   ـ

  ـــــانُصتُ اءـضَـــبالفَ خـــلاتنَ يإلـــ
ــو ــم لَيهِف ــه ــ ينَا ب ـــانُكَم لوعِالضُّ   ـ
ــع ــلِ يلَ ــ ود أه في رــب وعــكَ ك   ـواانُ
ــ ــم دأجرَبِ ــكَ اسٍي مــا ي ـــانُالب رُخطُ   ـ
وفــلَ يــك ــه ا مــن زــ رِاخ برِالص انُألــو  
وجاد لَعيـثُ الغَ يك يـثُ الغَو ـه  "انُتَّ

19  
  

بلاهـاي روزگـار    ستيز كرده است و ،بالاي وي ميانِِايست كه جدايي با مرا همسايه -
 .هاي آن شريك شده استدر فرسودگي كناره

 .بناهايي استوار شده است ،او را تكيده ساخته و پيرامون آن ،دوري از ياران -
هان اي درخت خرماي محله ، ياد و خاطر من در اوج مهرباني بـا تـو گـره خـورده      -

 مرا دريافته اي؟ است، آيا تو اين مهرباني وعطوفت
زينـد ،  ها در فضـايي آزاد، در امـان مـي   هايي كه آن سوي خانهچشمان تو به نخل -

 .خيره شده است
آن نخلستان جولان گاه صاحبان آن است ، هم چنان كه آنان نيز دوستي و محبت  -

 .اندنخل ها را در درون خود جاي داده اين
نگـرد ، از  ات را مـي ار كنـوني هنگامي كه چشـمانت روزگ ـ  !اما تو اي نخل همسايه -

 .كند آغازاند، گلايه اند و رهايت كردهدوستاني كه در آستانت بوده
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اي صاف و خرامان، هم چـون قامـت   هنگامي كه بادها تنت را درمي نوردد تو با تنه -

 .بان ، پذيراي آني درخت گرِنازش
 ونـه هـاي فـراوانِِ   ي ، حـال آن كـه از گ  نـاتوان  ،هاي مختلف بادگويي در برابر گونه -

 .برخورداري ،بردباري
  هـاي ريـزان، سـيراب و    تا آن زمان كه نسـيم را وزيـدن باشـد سـرزمينت از بـاران      -

 .مند بادبهره
  

اند و صقربن خالـد قاسـمي در سـوگ و    به مرثيه نيز پرداخته ،شاعران پيشاهنگ
م درد دل اندوه فرزند عمويش حميد بن عبداالله قاسمي شعري سروده است كه بـه هنگـا  

چه از جدايي دوستان و خويشاوندان مـي كشـيده چنـين     با فرزندش خالدبن صقر از آن
  :سخن مي گويد

  
  ـاهــوممت هـاهنَــتَ الــدا خَيــ فسالــنَّ
 ـه لبوالقَ ـاج  ه لاعج الو جـد ـو  يالأس  
 ـف وحوالرُّ يهـ ةٌسـرَ ا ح   ـنقَتَ يسلَ ـيض  
 ـ و تَلَ  ـ يكوجبـر الشَّ صدوع ـالم  ايبِص  
ايِــفَ يلَــعت نِّــعــي ولا عـاد رجِــيـع  
ــ ــشتَلا مفَ َـ يـكَ ــ   حـــدهو االلهِ يإلا إل

  

ــ  ينُوالع ــع ــي ت عــبِطَن م ــومنَ ايي اه  
الكَوــد ــازم ب َـكَت تَالَ ــ ــما غُداب وماـه  
ــلَُّكُ مــا م ــ يضَ يــ وم ــوممه ددـجتَ ـاه  

ــ ــ يتكَشَ َـ يكووالشَ ــ ــزُلُ نَيعت وماـه  
ــا ــفرق ــي قَء ف ــي كَلبِ لُثُ ـيرٌثــوم ـاـه  

عساه ي ـ ثبـت  فـي الم  عمِال ـر  س20"هاوم  
 

 .درماند ،كاه ، فزوني يافت و چشم از خوابي آرامهاي جاناندوه ،اي خالد -
 .درون در فزونهاي قلب از آتش اندوه در خروش است و همواره رنج -
گـذرد ايـن   چه روزگـار مـي   ها پيوسته در افسوس است و هرجان در ميان اين رنج -

 .گرددمي تررنج ها تازه
كردم و از درنگ، شكوه آغاز ميساخت همانا بي، فراخي دردها را زايل ميشكوِهاگر  -

 .اي نيستمندي چارهگله
  گـردد و  كـنم ، چـون ديگـر بـاز نمـي     آغـاز مـي   گلـه  ام»رفتهاز دست « آري از آن -

 .فراوان استهاي دلم از زوال از دست رفتگانم، خراش
 .مندي پايدار ماندَهاي اين گلهبرم، باشد كه نشانهتنها به خداي يگانه شكايت مي -
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هـاي شـعري شـاعران    تـرين درون مايـه  تـوان از بـيش  اندرز را ميحكمت و پندو

نور به وسيله بخشش و گشاده دستي مردم را به خوي نكو  محمد. شمار آوردنگ بپيشاه
  :خوانديگزاري يزدان فرا مو سپاس

ا قَيـوم   ـرُشـكُ ا اُنَ يولَوا الم ـع   ـن يلَ مٍع  
ــ جودــوا و ــوا لَأحي ــرَا ذنَ ــارِطَغَ يك   ةٍفَ
ــ جودــبخَلا تَوا و ــلُ ــرَشَّب االلهُـوا فَ   ـمكُ

ــحكَ ـةٍب ــأنب ـــت ستَ ـاًبع ــابِنَس   اـهلُ
  

 ـلَت عاضَفَ   ـ نَّإيكم فَ  ـ كرَالشُّ  ـزِد لَقَ ـام  
اؤُخَسهم فـي الم  عالـي ي   ـيالد حفضَ ـام  
فالتَّبِ كرِالـذِّ  مِحكَي م ضـعـ يف  ـي  اا كُرَم  
لِّي كُف ـُس   ـ ةٍلَنبـ  ـ افقَ لـهِن فَـم  21"ـام  

 

 .ها ، خداي را سپاس گوييد، چه شكر واجب آمدفراواني نعمت ةبه شكران! ي قوما -
خت، سـا مرداني كه بخشش آنان ابرها را رسوا ميمند باشيد و ياد آن بزرگسخاوت -

 .زنده كنيد
گشاده دست باشيد و امساك نورزيد كه يزدان در كتاب آسماني به فزونـي پـاداش    -

 .آن مژده داده است
و پاداش هر خوشه براي آن كه فهم كند  آورداي كه هفت خوشه ببار هم چون دانه -

و در حسـاب   "سنبلة مائة حبةفي كل ":اشاره به اين آيه است( .است» قاف«برابر با 

 .)عدد صد است ةجمل حرف قاف نمايند
آيـد و از روزگـاران   شـمار مـي  ، درون مايه هايي كلاسـيك ب اگرچه موارد ياد شده

را شـاعران پيشـاهنگ آن    ،ولـي در برخـي مـوارد    ،گذشته نزد پيشينيان كـاربرد داشـته  
صـر شـناخته شـده    معاروزگار  ةهايي ويژمايهديگر نيز درون در مواردي .اندگسترش داده

  .چون مضامين ميهني و اجتماعيهم است،
پس از شاعران پيشاهنگ گروه ديگري از شـاعران  : مضرَخَگروه دوم، شاعران م

شـاعران   ةاند، چه اين گـروه نـو پديـد، در دور   پديد آمدند كه شاعران مخضرم نام گرفته
ار آنـان را درك  شان شركت نمـوده و شـرايط دشـو   پيشاهنگ با آنان زيسته و در مجالس

دگرگون شان را شان روي داده و كشورهايي كه در سرزمين، هم چنين دگرگونياندكرده
  .اندكشور امارات بوده ته، به چشم ديده و شاهد پيدايشساخ

علي عويس، صقربن سلطان قاسمي، حمد بوشهاب، احمد امـين مـدني،   بنسلطان
. شـوند ترين شاعران اين گروه شمرده مـي مانع سعيد عتيبه و هاشم موسوي از بلند آوازه

چـه   ،گروه نوپديد، پيوند فرهنگي ايشان با گـروه پيشـاهنگ اسـت   اين ترين ويژگي مهم
سواد خواندن و نوشتن هر دو گروه، كتاب آسماني قـرآن و   ةآبشخور فرهنگي و سرچشم

با ايـن   ؛اندهاي روزگار خود با آنها آشنا شدهاست كه در مكتب خانه) ص(احاديث نبوي 
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گـذر  هايي نوين آموختنـد و در ره تفاوت كه شاعران مخضرم به اقتضاي گذر زمان، دانش

  .با فرهنگ ها و تمدن هايي نو درآميختند ،ايشان آمد و شده
وانگهـي   ،كـار بردنـد  شـاعران پيشـاهنگ را ب  گروه مخضرم همان درون مايه هاي 

ميـان آوردنـد كـه پـيش از آن     خن بو از نكاتي تازه نيز سچيزي بر اين مضامين افزودند 
چون سـلطان بـن علـي عـويس در شـعري از      براي نمونه شاعري هم. شناخته شده نبود

اشغال كويت ياد مي كند و تراژدي لشكركشي صدام به كويـت را تحقـق خواسـته رژيـم     
تـراژدي شـاعر در   (اين قصيده با عنـوان  . صهيونيستي براي تازيان و مسلمانان مي شمرد

  :چنين است) جنگ خليج
ُـتكَكيـ ب  يـا ح  يـات    ـــي وتم ـبلَي قَ

ــفَ صــرُي غَبح ــ اضٍر ي عن مـــيس   ائ
وــم ــا كَهم ـــذَ تانَ ـــدع ارالأع   يـن
ــ ــا البأنَ ــذي قَ لُطَ ـــتَال   ــــاًلمظُ ـوهلُ
ــ ــالم اكـا ذَأنَ ــ دـرَّشَ ــف ِـ   يـلادي ب
 ـقَ ــقِّالح أيبِ   "يسـليَم "ت لَـتـد قُ
ــج ـــشأن أع ـونٌنُ ــ ـي ــبِ لا هومٍـم  
ـا أي"ب غـدـ "اد  ــا ضَي  اللَّ ـرَجـي  ـيال  
ــ ِـ يـــنِلا الأمرَك ــي سلقــي حفــ هـام  
  اًبــدع رتصــفَ يـــقِقالشَّ نَمــ نــتعطُ
  

ــكَ  مـــا ب ــرُالع تكَ ــ ةُوب ي الكُفوـــت ي  
ــلَو ــيل ـي فــي م ــي يـــنَح اضٍخَ ـيأت  
ــإفَ ــنِّ ـــي قَ ـد سلــبِ خت ــ ـومِي سـبت  

ــ ـــنُجِالس اكا ذَأنَ ــبِ يـ ـــتو لِّكُ قـ  
ِــــ ـيتبـــ ونِِـدبِـــو ـةٍيـــوِه ونِِـدب  
ــ ــ ـأيبِ ـــت ةٍيعرِشَ ـــتصي اغتُأخ       ؟ب
ــقَو ومــكتُـي ي ـونَب ــع ــى ملَ ـيـوت  

ســــواء رَأن حـرَاحتَ أمِ قـــتقــــت  
ـــبصتُ ــحشَ ي ــبغيي لتاشَ ــ ي صيوت  

 ـيس يهــو ا يمسـب ح ـرَلآخَ 22 "ـيفت  
 

از درد ناكي حال تازيان در كويـت ، پـيش از بـدرود حيـات بـر زنـدگاني خـويش         -
 .گريستم

 .رسدپگاهم از پسين گاهم، خرسند نيست و شبم به همراه درد و رنج فرا مي -
 .مورد ستم و تجاوز قرار گرفتم» شنبه«هر چند پيروزي هايم فراوان باشد در روز  -
 .من همان زنداني هميشه در بندم.كه ستم كارانه وي را كشتند نمهمان قهرمامن  -
 .در سرزمين خود هستم نام و نشاناي بي من آواره -
كشته شده است يا تو اي خواهرم در چه آييني تجاوز به تو » سليَمي«به چه حقي  -

 رواست؟
ست كه اندوهگين نباشم حال آن كه قبيله ام آهنـگ كشـتن مـرا كـرده     ا ديوانگي -

 .تاس
 .سان است كه بسوزاني يا سوزانده شوييك!بي قراري شب ها ةاي ماي! اي بغداد -
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ست در گلوي من كه باز مانده جان مرا نشانه رفته است ا هاييهر دو حالت خدنگ -

 .خاموش كند فريادم راتا 
 ،دن ـبيگانگاني شدم كـه هرگونـه بخواه   ةاز جانب برادر تني خود، نيزه خوردم و بند -

 .دنوري مي كنمن دا ةدربار
شـرق و   از گاه ستيز و درگيـري هـاي تازيـان را پيـروي    حمد بوشهاب نيز خاست

  :  غرب مي داند
ــو ــ ةُادقَ ــ ومِالي ــكُـرِّحي ءيلا شَ ـمه  
موــزــا لَيكَــأمرِفَ ونَعــهبـرَـم ع  
  

 يتَّح ـو مرّغُلَو  وا فحـلِ ي الو اختَو واضـب  
نَم العبيـد ورَـوس  ـا لَي ــا ه  ـرَع23 "ب  

 

در گـل و لاي  انگيـزد، هـر چنـد هـم     هيچ چيز غيرت اميران اين روزگار را برنمـي  -
 .فروغلطند

  درخـدمت آمريكـا و برخـي ديگـر      انـد برخـي بردگـاني   .انـد ندهگايشان نوكراني پرا -
 .گزاران روسيهخدمت

جغرافيـايي   ةتنهـا بـه حـوز    ،زاويه ديد شاعران مخضرم در دفاع از ميهن و مـردم 
هـاي عربـي و   بلكه فراتر از آن سراسر سـرزمين  ،شودشورهاي خليج فارس محدود نميك

هاي عـراق،  گيري دگرگونيزيرا اينان نيك دريافته بودند كه پي ؛گيرداسلامي را در برمي
سـت از ايـن روي   ا هاي اسلامي داراي اهميتي بسـزا سوريه، لبنان، مصر و ساير سرزمين

گاه ديدگاه و واكنش ايشان درباره هر رويدادي تـازه  ان، جلوههمواره قلمرو شعر اين شاعر
سان گذشته و حـال بيـروت   سلطان عويس بدين. ها جريان دارداست كه در اين سرزمين

  :آوردرا فراياد مي
  

"بـ يروت  ا يـج   ـالخ ةَنَّ  ـلَ يـف كَ انِِلَّ   ـانَ
والحب ـي  ـ نُطع  ف ي الـوادي وديـم    ـهتُ
  ـةًفَــارِو نــتد كُا قَــمــكَ اًيعــبِي رودعــ
 ـو اءالشتَ الَطَ  ـ لَّظَ  ـ رمالكَ مـن ح    بٍطَ
ــق نــتـد كُقَــ ــل ةًاريثَ ــادص رقِلشَّ ـةًح  
اذَمنَا جـيت ـع   ـالد يلَ نتَـا لتُنيـه  يك  
  ـاهـــــرُآخـا وهــــلُوأَ ةَوبــــرُالع إنَّ
  

 ـ معالد يثنأن نَ  مـ ـن أن ي  مـلأ الحا؟قَد  
ــبالأقرَ ــو ـونَـ ــ ـلٌكُ يـدــلُي خُع ـاقَ  
اوتَالشِّ يِنساء ـالذ   ـرالو طَد أسـقَ ي قَ اقَ  
 ـ ادو علَ يفُصصـنَ الغُ يأثـرَ  ك ـاتَّو  اقَس  

ــ مــلأنَا ل ـــلاًلَ ـلِام ــ ي ــالأر فـعزِتَ ـاقَ  
رَّسا وهرَجا وعــلُ يو ف ـ يـك  ا؟ن أبــقَ م  
عرَت كَادتُامـه  ا فـي أرض  زِـا هـم  24"ـاقَ  

 

را از لبريـز كـردن كاسـه    چگونه مي توان اشك !اي بهشت دوستان !هان اي بيروت -
 .چشم بازداشت
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حال آن كه عشق ، اين سرزمين را دشمن شده و نشانه رفتـه اسـت و شمشـيرش     -

 .آهنگ خويشاوندان كرده و هر كسي از خوي و سرشت خود لاف مي زند
گسترده بودي و زمستان بـرگ  به روزگار بهاري خود باز گرد همان گونه كه بهاري  -

 .سوز را از ياد ببر
اگر تابستانت باز گردد شاخه ها را .زمستان به درازا كشيد و درختان تاك هيزم شد -

 .پربار مي كند
همانا تو مر شرق را گيتاري آواز خوان بودي ، كنون انگشتانت را چه شده كه شـب   -

 .هنگام آهنگ بيداري مي نوازد
شته اي كه هم اينك، آشكار و نهان به تـو بـي حرمتـي روا    چه ستمي به دنيا روا دا -

 زمام تو را بدست گرفته اند؟ ،داشته اند و بردگاني چند
 .تازيان نخستين و بازپسين ، در سرزمينشان ، از بين رفته است ةشكو -

كه مصر و هم پيمانانش خود را براي نبرد با رژيـم صهيونيسـتي آمـاده    و هنگامي
  :ام صقربن سلطان قاسمي بيت هايي از زبان دخترش مي سرايدمي سازد، شاعري به ن

  

ــأب ــرَ ـاهتَـــ ــالم ارأحـــ   اعـــ
  الو احوا الأرومدد قَـــــقَـــــ

تَـــــــوأهوا بِبـــــــجممهِوع  
ذَـد نَـــــقَـــــلَورت حا نَـــــاتَي  
ــنُنَ ــودالو حـ ــفَ قـ ــض بِخُـ   ا نَـ

ــ ــر بِـهطَــ ــ ارِنَــ ــ أرِالثَّــ   ا مــ
ــتَ ــ ـلُّحتَـــ ــب رَأطهـــ    ةٍقعـــ

  ن لَبقَـــــفَ لـــــتتقُ اـإذَفَـــــ
ــو ــابعــ ــاتقيقَث شَــ   ي، ي، أبِــ
ـإذَو    ت فَرَّشَـــــــ ةُادها الشَّـــــ
  ـأنـــــ يخُارِالتَّـــــ ـدشهـــــليفَ

 

ــ كرِ  ــطلَن فمـ ــ ينِسـ   ةيبلالسـ
ــو ــ الَأمـ ــا أبيـ ــتـ   ةيبرِي ضَـ

 لــــطَيرُهوا الأرض ــــبِالحةيب  
ــنَل ــعرَم وضخُــ ــر ةًكَــ   ةهيبــ

ـــحنُ اًربـــبِ بيـــدـــبِا الرَّهةيب  
ــ ــنَّد دقَـ ــسـ ــرِغَ مدت قَـ   ةيبـ
ــ ــمـ ــنَن أرضـ ــلما لَا يـ   ةيبصـ

ـــج   ةوبــــدأ نُنكَــــلا تَى ورحـ
ــ ــ نَّكُيلـ ــفـ ــتالكَ درِي صـ   ةيبـ
كلَوــ ســـت   ة يبـــرِغَ ي أرضٍفـ
ــرُالع مدن  ــرُلعة لوبــ   25"ةوبــ

  

 ...آزاده مردان كارزارهاي فلسطين اشغالي!هان اي پدرم -
 .ا در راه اين ديار هم چون جزيه پيش كش كردندجان و مال خود ر ... -
 .همگي براي پاك سازي اين سرزمين محبوب ، آماده شدند -
 .فرود آيمكارزاري ترس ناك  بهگاني خود را نذر كرده ام ، تا دمن نيز زن -
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ما را وارد اين نبرد كن تـا ايـن نامـادري را نـابود     .ما، هم چون شعله هايي فروزانيم -

 .كنيم
خـواهي  قدم هايي بيگانه و ناپاك ، آلوده ساخته ، بوسيله آتش خـون  آن چه را كه -

 .پاك كن
شگفتا از ايـن  .اين قدم هاي ناپاك، پاك ترين جاي سرزمين ما را اشغال كرده است -

 !مصيبت
 .اگر در اين نبرد بميرم بر زخم هايم بوسه بزن و نشانه هاي زخم را از بين مبر -
رد گسيل كـن تـا در جـاي گـاه نخسـت كـارزار       ين نبرا نيز بدخواهرانم  !اي پدرم -

 .باشند
 ...اگر شهادت در سرزميني آشنا ، تو را گران مايه كرد اي روح آزاده، -
 .ايتاريخ گواه باشد كه خون خود را در راه مردم و سرزمين خود بخشيده ... -

سرزمين هاي اسلامي را دربـر   تمامشاعران مخضرم در كنار ميهن بزرگ خود كه 
نيز عشقي راستين داشتند كـه فرجـام    ،سرزمين امارات ،به ميهن كوچك خود مي گيرد،

در ايـن راسـتا سـلطان    . هاي ميهنـي در شعرشـان بـود   اين عشق، پديد آمدن درون مايه
عويس خويشاوندان خود را به رها نمودن اختلافات گذشته و آمـاده شـدن بـراي آينـده     

  :شودرهنمون مي
  مهـدجِــدأن ج عــدي بـومقَــل ـولُأقُــ
ــ ي إنَّومقَــل ـولُأقُــ ــف ي الجو ــع اًفَاص  
نَـسألُتَسا الدـا قَني  ـفَ ـاًريب  يـل تـرَ ه  
ـــرَّ أمِ ــم دال ــبِ وفلفُ ـالٍـم ــتَو   ـهحتَ

  

 دعوا ميضَا م استَوـ وا الأمـرَ لُقب  زمِالحبِ  
 ـ دمسـتَي وابـا جينَدلَ ـــهمِ الفَ ـنَم  
 ـا نَيتُل بهفَ ضـد العـو  اصـف جــمِ الرَّو  
عبةُاء ـ الُقَلا تُ اضٍم  الــــذَّ  ـنَم26"م  

 

گذشـته   :پس از آن كه آهنگ تلاش كردند ، چنين مي گويم به خويشاوندان خود، -
 .از آينده رويدوو با دور انديشي و تدبير به پيشرا رها كنيد 

آيـا خانـه هايمـان    .فرا گرفته استميان آسمان و زمين را طوفاني  :گويمبه آنان مي -
 ها و شهاب سنگ ها استوار است؟در برابر طوفان

پاسـخي بـراي    برآمده از فهم درست، آيا ما، .بزودي جهان ازما پرسش خواهد نمود -
 جهانيان داريم؟

نازشي كـه   يا اين كه پاسخمان آميخته با ثروت كنوني و نازش به پيشينيان است؟ -
 .ندمااز نكوهش در امان نمي
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هـايي از مضـامين اجتمـاعي    ، جلـوه شاعران پيشاهنگ در اين گفتار به هنگام ياد

در نسل شاعران . يما در شعر اين شاعران نمايان ديدچون تشويق به آموختن فراگير رهم
با اين تفاوت كه اينـان  . مخضرم نيز درون مايه آموختن را مي توان آشكارا ملاحظه نمود

زيـرا بـه روزگـار مخضـرمين در كشـور       ؛اندنيز تأكيد ورزيدهبر ضرورت آموزش دختران 
امارات مدرسه هايي فراوان گشوده شد و پسران به مدرسه ها روي آوردنـد و هـم اينـك    

صـقربن سـلطان قاسـمي از    . نوبت دختران رسيده بود كه از اين آموزش بهره مند گردند
  :انددضرورت آموزش زن سخن مي گويد زيرا زن را اساس جامعه مي

ـــتالبِ ــدرم ن ةٌس ــلِّإن ع ــلَـت خَم   تقَ
ــقُــاخلُـا فَينَــنب أم ـنـــتالبِ   مـهـوا لَ
 ـ لـك ي تننُحــزِ تُي لَإنِّ   ـــد قَ ةُيفَعالضَّ
 ـ يـبالع يرَنَ اًلمظُ ـي تَف  يمِعل ـبِاجِو  اه  
  

 رــ وح ــ فĤلُالتَّ فـــبٍـي ش ــشُو ي ـانِِب  
اًرشَع ـي  ـ اطُح  التَّ نَم بِ يقــو انِِكيــو  
يطَحلَت وـن بِك  جنِس ـ مِجـرِ الم  الجيان  
 ـقُـا لَينَداهتَ وِلَ  ـيبـا علنَ ـا الثَّه  ـيان"

27  
 

ران و جوانـان را هـم بسـتگي    كه اگر دانش فراگيرند، پي.اندهچون مدرسدختران هم -
 .آموزند

ا سـياره  پس برايشان كاخي فراهم آوريد از پرهيزگاري كه ت .مادر پسرانند دختران، -
 .زحل افراشته باشد

بـه زنـدان مـردان     لطيـف كند اين است كه ايـن موجـود   مرا اندوهگين مي چهآن  -
 .جنايت كار افكنده شده است

را ننگ بـدانيم، بلكـه اگـر نيـك انديشـه       اگر فرضيه آموختن آنانكاري است ستم -
 .كنيم بايد گفت كه نياموختن ايشان ننگ است

دادهاي سياسي ترين روياي سرشار از داغدر دوره كه شاعران مخضرمبه رغم اين
و چه بسا شاعري از اين گروه پس از سـرودن  "اند اند، به مضمون غزل نيز پرداختهزيسته
زيـرا   ؛اي ياد نموده تا دردهايش را با يـاد وي تسـكين دهـد   اي ميهني از معشوقهقصيده

  را فـرا گرفتـه    وجـودش شـق  گـاه، بـدان چـه از ع   نـازنين، گـه   ةشاعر با يـاد ايـن آفريـد   
هاي عـاطفي خـود   روي سلطان بن علي عويس به سرودن تجربه از همين 28 ".پردازدمي

ــردازدمــي ــكمو ا عــاطفي اســت و ســود و ســوداي وي بازرگــاني شــيفته شــعر .پ ر از ت
كنـد بلكـه   بسنده نمي »بثيَنَه  «يا »ليلي« ايش در بازار بورس نيست و به يك ودوسودس

  :سرايدشمار چنين ميبي يبراي زنان
  

أحببت ـأحب  بـ ت  ـا لَي    يعماسـتَ فَ اييلَ
ــفَ في عــي ونــ ك ارِإبحــأشرِي و عيـت  

 ــد ــقَ اتقَّ ــي إذَلبِ ا مــا ه اتـف رــف ـاع  
أهــدابهــا و الهــ يو ــم حرِن ســه ا صناع  
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  مٍـموقــذُ ســنَالح إنَّ كســنحي بِالغَــ

  

ــ عــإي ود ــفَ ىلَ ــ يسلَ الحــ ب   ةًبـجرِتَ
ــكلَ ــه عنَّ ــبِ ـقٌال ــحوص ـلبِالقَ   ـهتُ
  ــــهتـدال جِقَّـه صــيلُـــا لَمــأنَّكَ
لَا ي ـ ةَسـع   ـ ارِالنَّ ـي  ا مطَسـتَ ن يـبِ ب  اه  
ويلنَي م ـ جـرِ اله   ـلُقتُي جـرُ اله ادكَ ين  
ــ ــ يأر تفَــي التَأنَّ ــف ــتَّم ـلِّي كُ ـعٍس  
ــلا تُ ــهفَي لَرِنك تــي و ــي وقُالشَّ   ينذُأخُ

نتسْي ألَبـن  ـ ةًعم  ـم   ـأجه ـنتـا كُ   اـهلُ
ردـــى ـــرَرِس ي علَ ــكالم ي ــاذكَ ل ةًب  
  

وســنُالح فــك ــ ي ــق يأعلَبِ ةٍم وــض ـاع  
 ـنتَد تَقَ  ـهِ ي أو حاًيثَد ـ يــلَ ق  أو سماع  
دـا تَمع  ـ طَاقَس  من و جـد ـو  م اـا شــفع  
ــفَ ــم ــص يا أتَ ـه الاَّبح ــو ــمـد لَقَ ـاع  

اـعســـا لُمــ عــداء بفَشــ بٍلــقَـل لأهــ  
ــأنَّكَ ــم ــ اءالأحشَــبِ وكا الشَّ ــرِـد زقَ اع  
ــطـا قُنَــبلُا حا مــإذَ يـــاطالخ مســ ـاع  
 ـ أخذَ  ـم يمِرِالغَ  ـ يتَ مـن ح   ـنـه مقِّ ـاع  
 ـي وجـد و يفكَفَ ـ م   ـزِد نُا ألُبْسِـت قَ اع  
 ـ عـد ي بهذي لكالم ـداقفَفَ ا خُمـل  29"ـاع  

 

  به آهنـگ دلـم گـوش     ون آوازي بلند شد،چام، پس اي ليلاي من، به تو دل باخته -
 .فراكن

هاي كشتي عشق من و اين عشق مژگانت بادبان دريانوردي من در چشمان توست، -
 .نيز ازجادوي آن چشمان ساخته شده است

تو ، در بلندترين  است و آنِِ اييهند كه زيبايي را قله، هرچبه بهاي زيباييت بيفزاي -
 .قله جاي گرفته است

ايـي نـانموده و   اي اسـت تمـام ناشـدني و گفتـه    دل دادگـي تجربـه  به من باز گرد،  -
 .ناشنوده

سـت  كـه از شـادي    ا كند و هشياري آن ، يگانه اشـكي ولي عشق، قلب را دچار مي -
 .چكدفرو مي

روسـت كـه پگـاهش سـپيد و     از ايـن  دهد عشق را جلا مي هايتيرگي ،گويي شب -
 .درخشان است

 آيـا دل عاشـق را از سـوزش عشـق درمـاني      !و اي طبيب دردهـا  !سوزش آتشاي  -
 ست؟ا

نزديك است غم دوري مرا هلاك كند گويي كه در ! نابود باد و تباه باد روزگار فراق -
 .اندپهلوانم خار كاشته

نـايي بـه سـان    گچون تن ـهر فراخ جايي را هم، مانپس از گسيختنِ رشتة دوستي -
 .بينمسوراخ سوزن مي
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هم چون اشـتياق بسـتان    حال آن كه اشتياق من به تو، .مرا انكار مكنسوز و گداز  -

 .اندكاري است كه مال وي را باز پس نگردانيده
  اكنون كه آن نعمـت را از مـن بـاز پـس      .كه به آن آگاهم ارزاني داشتيمرا نعمتي  -

 سان شادي كنم؟هچ اند،گرفته
كه پادشاهي خود را كس به من بازگردان، چه آن  هر چند هم دروغين، گ مرا،اورن -

 .ژاژخايي آغاز كند ازدست داده،
صقربن سلطان قاسمي در زمينه شعر عاشقانه و غزلي پس از عويس در جاي گـاه  

شاعران مخضـرم در مضـمون وصـف    . دوم قرار دارد و ديواني سرشار از غزل سروده است
شان در سـرزمين هـاي گونـاگون،    اند و به سبب آمد و شدهاي فراوان كردهنيز كوتاهي ن

ديوان هاي شعري شان سرشار از نام شهرها و سرزمين هـايي اسـت كـه آن را توصـيف     
به هنگام نماينـدگي كشـورش در گـرد هـم      جزيره بريوني را ،مانع سعيد عتيبه. اندكرده

چون انسـاني شـيدا بـه    د كه همخواهكند و از خواننده ميآيي سازمان اوپك توصيف مي
  :آن جزيره خيره گردد

  
ــرٌب ــو حـ ــارتو حرٌسـ ــ احيـ   ونِِـيعـ

هـــذةُيـــرَزِه الج ـــللهيو نَوـــعيمـه  
ــ ــب يهـ ـــنَائرِلزَّل ةٌهجـ ــةٌ و يـ   فتنـ
  رٍاعـي شَـــينَـــعي بِـونريـــبر لأنظُـــ
ــرِ ــمق هأغ ومــلَّكُ ك ــه ا فــحرِي ب اه  

  

 اـــس ــاله ن موم وــت ــ أن ــي بِف رييون  
ــ   ـــــونِِلعالم هيمــــحجو  يلا للأسـ

  ـونِِفتُـــالم ةَظــــرَا نَيــــهر إلَنظُافَـــ
ــل ــج يرَتَ ــرِالزَّ الَم ــ ه ــغُ وقَفَ ونِِص  
ــأرِو ــ كؤادح فُ ــبِهِن لَم ــ ي "ـونِِأتُ

30  
 

آميخته است و هنگامي كه در جادو و مايه آرامش چشمان بهم دريا، در اين جزيره، -
 .اندوه هاي خود را از ياد ببر بري،ر ميسبريوني بجزيره 

نـه بـراي انـدوه و دوزخ نفـرين     باختگي و آسايش آفريده شده اين جزيره براي دل -
 .شدة آن

شـيفتگان و  پـس هـم چـون     ،شـادابي و افسـون مسـافران اسـت     ةبراستي كه ماي -
 .شيدايان به آن بنگر

هـا را  ها روي شـاخه زيبايي گل از منظر ديدگان شاعران، به اين جزيره خيره شو تا -
 .بيابي

 ،ات را از آتـش آن گلخـن  دردهايت را در درياي اين جزيره غرق كن و سـينه  تمام -
 .آسوده ساز
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مضمون رثا نيز در شعر شاعران مخضرم ادامه يافت و صقربن سـلطان قاسـمي در   

  :سرايدچنين مي ،شيخ سيف بن عبدالرحمن ،سوگ دايي خود
  

  هومـــجت نُرَّهـــاكفَوي يلـــلَ لَاوطَـــتَ
ــ ــدتنلَّوتَ ــشَا بِنيي ال ــ يـتَّ   اهوبِـطُخُ
 ـفأ  ـ لِّي كُ ـ ومٍي  نَم  ـ هرِالـد  ـطَي ل    ةٌعنَ
وـف   ـ لِّي كُ ـ ومٍي  ـل  ـبِي حـ يب  مـودع  
ــ مضَــ اًبــرَقَ االلهُ يقَســ للجــفَ ـود ـلاه  
ــم ــم ـاثُغَ سينَـاك ــو ميأو ــأر لٍام  
ــأخَ ــال ع بِـي إن أفجــوم تفَ كـــذ   يال
  

 كَــوت بِــادي ضَــالفَ الأرضــتَ اءورم  
ودــار ــد يت بِ ــ اثُالأح ــ ـيثُح وردتَ  
ــتَ ــلَ ـادكَ ــه ــالجِ ـما شُ ــتَ ـالِب ـور؟م  
ــو ــف ــلٍلَ لِّي كُ ــلا تُ ي ـرُّس ـــور؟أم ـ  
وروــ اهــمـن جـود ـ الإلــه  ورـهطَـ  
ــ ــرَتُ هبِ ـــو جف ـــوو الُالأح ـــرقفَ ه ي  
يـلَجـ ت   ـه عبِ  ـنِّ كَلَ يـي الأسيـر ث"

31  
 

و سـتارگان در ميـان ايـن تـاريكي، بسـيار       شب تاريك من بـه درازا كشـيده شـد    -
 .درخشيدند و نزديك بود كه زمين مرا به آسمان پرتاب كند

پيرامون مـرا   ،هاي روزگارهاي خود همراه ساخت و ناگواريمرا با ناخوشايندي دنيا -
 .گرفت

هـاي اسـتوار نيـز تـوان آن را     هايي قرار بگيرم كه كوهآماج نيزهآيا هر روز من بايد  -
 افتد؟ميندارد و در برابر آن لرزه بر اندامش 

دادي نكـو بـرايم پديـد    دوستي را وداع گويم و در هيچ شبي روي هر روزو آيا بايد  -
 نيايد؟

 سيراب كناد و آن را از گشاده دستي را در خود جاي داده، مظهرخداوند گوري كه  -
 .بخشش الهي لبريز سازد

شوي بـود كـه بـا وجـود     آن كه در آن گور آرميده دادرس بيچارگان و پناه زنان بي -
 .شدوي گشوده مي ةاش كارهاي بزرگ بوسيلتنگ دستي

هر چند اينك در مرگت به سوگ نشسته ام ولي تو بسـيار انـدوه و حـزن    !اي دايي -
  . ايمرا زدوده

چـون حكمـت، فخـر، حماسـه و     ديگر نيز همشاعران مخضرم به درون مايه هاي 
  گـاهي پـس از   خته اند ولـي ايـن مضـمون هـا در جـاي     ديگر درون مايه هاي سنتي پردا

تـر شـعر ايـن    كـه بـيش  ديگـر ايـن  . هايي كه بدان اشاره رفت، جاي گرفته انـد مايهدرون
يي هـا ، مگـر در قصـيده  شاعران بر عمود الشعر و بحر خليل بن احمد، استوار گشته است

انـد ولـي بـا    گرويده و به سوي نـوگرايي گـام برداشـته   ) نيمايي(كه به شعر تفعيله  اندك
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كـه جريـان شـعر     اين زمينه بسـيار نـاچيز اسـت، در ايـن     كه تلاش ايشان در وجود اين

  .جاي هيچ گماني نيست ،اندمعاصر امارات را به پيش رانده
ه پـس از شـاعران   ك ـ هسـتند اين گـروه شـاعراني    :گروه سوم، شاعران جوان  

 چشـم نديدنـد و در  را ب) دوره پـيش از نفـت  (ة كشورشـان  مخضرم پديده آمدند و گذشت
چه شـاعران   ،شيوه آموزش ايشان متفاوت از نسل پيش بود. گاهي نو بالنده شدندخاست

گذشته از راه آموخته هـاي اسـلامي بـه بالنـدگي فرهنگـي رسـيدند و از آبشـخورهايي        
كـه شـاعران    بهره گرفتند، در حـالي ) هاي مختلف آنزي در دورهشعر تا(ـ ادبي اسلامي  

چـه   ،بردند و با ادبيـات غـرب چـه مسـتقيم     تراي افزونجوان از آبشخورهاي بيگانه بهره
  .م و از راه ترجمه آشنا شدندغيرمستقي

شـمس الـدين پـس از     علـي  حسـن  "چون شاعري هم ،در ميان اين گروه جوان  
گـاه امـارات   با مدرك كارشناسـي از دانـش   ،ته زبان انگليسيدريافت مدرك ديپلم در رش

فارغ التحصيل گشته و كارشناسي ارشد خود را در رشـته زبـان انگليسـي و مـديريت در     
دكتر شهاب غـانم پـس از اخـذ مـدرك كارشناسـي      "چنين هم 32".مي گذراندانگلستان 

ريت صنعتي از دانـش  گاه آبردين و مدركي ديگر در مديمهندسي مكانيك و برق از دانش
ام به تحصـيلات خـود ادامـه داده و بـه مـدارك كارشناسـي ارشـد در رشـته         گاه برمينگ

 33".مهندسي آب از دانش گاه روزكي و دكتري اقتصاد از دانش گاه ويلز نايل مـي گـردد  
ظاعن شاهين نيز پس از سپري كردن دوره دبيرسـتان  "شاعري ديگر از اين گروه به نام 

امارات از دانش گاه همين كشور در مقطع كارشناسي رشته خبرنگاري و در مدرسه هاي 
ــش ــپس از دان ــاري    س ــه نگ ــد روزنام ــي ارش ــع كارشناس ــا در مقط ــتن آمريك ــاه بوس   گ

  34".گرددالتحصيل ميفارغ
 ةتـرين پديـد  تـوان مهـم  شعر و ادبيات را مـي  ةورود بانواني اديب و شاعر به عرص  

بـراي  . نـد ز برخوردارگـاهي ني ـ ان از تحصيلات دانـش اين بانو. نسل شاعران جوان شمرد
گاه آنـديانا گرفـت و   شناسي علوم سياسي خود را از دانشخانم ظبيه خميس، كار"نمونه 

گاه آمريكـايي قـاهره   هاي اكستر و لندن و دانش صيلات تكميلي خود را در دانش گاهتح
از تحصـيلات عاليـه   صالحه غابش، مهـا خالـد و ميسـون قاسـمي نيـز       35".رسانيد بپايان

  .برخوردارند
آنـان از فرهنـگ و    ةد كـه بهـر  نشونيز در ميان اين گروه يافت مي ي ديگرشاعران  

  آشـكار   يكردهـاي معاصـر شـعر عـرب تـأثير     ولـي از روي  ،دانش اروپـايي انـدك اسـت   
چون دكتر عارف الشـيخ، سـلطان خليفـه، احمـد محمـد عبيـد و كـريم         هم .اندپذيرفته
  .معتوق
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م شـاعران  با دو گروه پيشين تفاوت دارد و اگر ه ،ايه شعري شاعران جوانمدرون  

اين گرايش بسيار نـاچيز اسـت و    ،هاي سنتي روي آورده باشندمايهجوان به برخي درون
  . سويي تمام دارندهم ،زيندها، با روزگاري كه در آن ميتر درون مايهايشان در بيش

گيرند و برخـي  كار ميهاي فلسفي را بمايهدرون گروه شاعران جوان در شعرشان،
هـا اختصـاص   ديواني كامل را به اين گونـه درون مايـه   ،الدينچون حسن علي شمس هم
كـوچ بـه   "وي ايـن ديـوان را   . سـخن بگويـد   هاي فلسـفيش شتا در آن از گراي ،دهدمي

"اعماق
 هايش از معماي رازنـاك وجـود خـود پرسـش مـي     نامد و در يكي از سرودهمي 36

   :ماندمي آن در ةنمايد و سرانجام از گشودن گر
  ..در اين هستي ذره اي بيش نيستم  ..ةرإلا ذَ ونِِي الكَا فإن أنَ"

دگوهري يا قطره اي …ةطرَ، أو قَ ةٌر... 

ألقيت فحرِي ب الوكه به درياي وجود افكنده شدم  ! ودج!  

  ...بسيار معماي رازناك وجودم را از زمين پرسيدمچه   …يودجو يعنَن مع الأرض ألتم سكَ

فرِي البدر صحراهاي خشك  …ةي   ...  

الجِوالرَّ الِباسيات البِوو كوه هاي استوار و درياها  ..ارح           ..  

الرِّواضِي وفقَالمات وو گلشن ها و بيابان ها …ارفَالق... 

والليالاجِي الديات النَّوهاي تاريك و روزهاو شب  …اره...  

الرَّوابِوو پشته ها و تپه ها …اللَالتِّي و...  

  ... و تپه هاي شن و ماسه  …المالرِّ انِثبكُ مثُ

وسالغَ ألتيم :ا ذَماتي ومذَا ها الوود؟ج"
  ابررانيزپرسيدم كه ذات من چيست واين وجود كدام است؟  37

 

بـا گرايشـي   » جـو وجسـت «گر به نام شهاب غانم در شعر فلسـفي  دي يولي شاعر  
  :گرددفلسفي از گذر عمر اندوه ناك مي

  

  وجويمهمواره و پي در پي در جست  اعطَانق ونَد ثُأبح لتازِمو"

  همواره تباهي ، راهم را فرا گرفته  اعيي الضِّربِد رُغمي الَا زمو

  هر خطه و سرزميني مي گردم در  أرضو قعٍص لِّي كُف وفطُأ

  هنگامي دردورترين جاي خاور،بادبان هايم رادرهم مي پيچم  اعرَي الشِّأطوِ قِارِشَالم يأقصبِ اًينَحو

  سپرمراه مي زماني در دورترين جاي باختر  يأمض بِارِغَالم يأقصبِ اًينَحو

  افكنمميآورم و رحل اقامت ميجنوب روي گاهي به   الحي الرِّألقفَ اًوبنُي جلِّأُو اًينَحو
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  نيم روز زير نيزه هاي خورشيد  الوالزّ مسِشَ ةِنَّأس حتتَو

  ميردجايي كه در كنارم شن ها مي  المي الرِّاليح وتمتَ

واًينَح يلَع تَ شبِالعحت أشالشّ مسِشَ ةِعالوزماني بر روي چمن ،زير شعاع خورشيد سرزمين شم  الم  

وابِغَبِ اًينَح نَالصأسرَ رِوبپويمها ، ميو گاهي بامدادان در جنگل صنوبر بر فراز تپه  لالالتِّ وقَفَ ح  

             ***   ***  

وطِّشَبِ اًينَح البيرَحو زماني در كرانه درياچه ها در جست و خيزم  وأجثُ ات  

وألقيلَي ع صةِفح الماء بعض الحو بر صفحه آب، سنگ ريزه هايي پرتاب كنم    يص  

واجِي أنَأمضي الدتَ ائرَوندلتَلا تَ احمشوترش و به هم نرسيده هم راز ميو با چنبرهاي پيوسته در گس  يق  

  ...اين گونه بزرگ مي شويم …ركبنَ كذلكَ

ومرُالع يمضلتَلا نَي ور را ديدار كنيم و عمر سپري مي شود بي آن كه هم ديگ  يق  

ويفَ اًومياًوم نَسرُكب التَّ يتَّحروز بزرگ مي شويم تا اين كه تباه و نابود گرديم  و روز به  يلاش  

  ...پس تو اي شيريني جان …وحالرُّ ةَلوا حيفَ

يا عالاًم ي فُفؤادي ريقَق الحواي شيرين سخنآگاه به رازهاي نهان دلماي   ياش ،   

ويا وةًرد في بهاء وو اي گل زيباي خوش بو         طرع  

ويرَّا س أروع الَا قَم و اي راز زيباترين سروده هايم   يعرِش  

وا لَمو آن چه سراييده نشده است …لهقُم ي...  

ومبر زبان نخواهد آمدو آن   )38("!القَا لا ي!  

هـايي اسـت كـه شـاعران جـوان بـدان       مايـه نياد خاطرات كـودكي از ديگـر درو    
 ، امارات جهش تمـدني پرشـتابي بـه خودديـد كـه سـرانجام آن       ةزيرا جامع ؛اندپرداخته

كـه از   اختلاف بسيار زندگي جديد با روزگاران گذشته است و شاعران جوان نيز هنگامي
وسـيله  در شـعر خـود بازتـاب دادنـد تـا بـدين        افتـه، ن را درييا ،كودكي خود دور شدند

روزگـاري كـه   (كـريم معتـوق در شـعري بـه نـام      . خاطرات كودكي خود را فراياد آورنـد 
  : چنين مي گويد) خردسال بوديم

"ينَح كُنَّا فهنگامي كه خرد سال بوديم  رغَي الص  

  ..     شب هنگام، نورها، هم چون شبح بود  ..احأشبكَ يلِي اللَّف اءالأضو تانَكَ

انَد كَقَو و باران هم چون   رطَالم  

  پرواز پر ، يا     ل، أو قُ يشِالرِّ اضِفَانتكَ



 
        ����  155 "كشور امارات"شعر دركرانه هاي جنوبي خليج فارس 

  

  
  هم چون لرزاندام پرنده، چو آهنگ پرواز كند  زمه العبِ مإن ه يرِالطَّ اشِعارتكَ

ون لَلكم يولي پريدن آغاز نه   رط  

  زمين بر قرار خود پاي بند بود   عدو يلَع الأرض تانَكَ

انَكَو و عشق هم چون آهنگي  اًحنَلَ شقُالع  

وارِزَالميب و ناودان بسان كمان   رتَو  

  فتگرنواخت و مرا رنج فرا ميآهنگ مي  يأشقَفَ حنَاللَّ فعزِتَ

             ذشتگهايي بر دلم ميسان كه خاطرههر  ركَذ لبِالقَ يلَا مرَّت عملَّكُ

مبِن ييع گذشته را بفروشد من هر كه  ..ي إنِّ الأمس ..  

نُأره مرَالع فداء خَلخواهم دادعمرم را بهاي داستاني از آن   رب  

ن لَعياليه اليتيمات ومانندشبيداستاني از شب هاي   نع       

الَّ يشِالرِّ نِفُستي مهاي كاغذي كه تنهاوداستاني از كشتي  تقَانَا ع  

  را به آغوش كشيد سادگي  ةاءرَالب يرَغَ

  دانستيم مكتب خانه چيستنمي  يباتتَالكَ يعنَا مم فعرِن نَكُم نَلَ

وميعنَا م رَالقسان استو خواندن چه  )39("..ةاء..  

  
سـلطان  . هايي است كه شاعران جـوان بـدان گـرايش دارنـد    مايهغزل نيز از درون

  :كندخود را بازگو مي ت عاشقانةاين واژگان ساده، احساسا ةخليفه بوسيل
  

  اي كاش بدانم         يعرِش يتلَ"

  اكنون كجاي خاطرات من جاي داري  تو هم  ينِّم أنت الآنَ أينَ

  من    هايآرامشو كجايند لحظات   ينسأُي واتاعس أينَ

والهالخَ يوو كجاست عشق پنهان خوش آواز  نِّي الأغَاف  

ينَ ينَا مفسي وواي آرزوي جانم و اي دوست من  يد  

منهلي أنت وو صراحي منيچشمه سار   ينِّد   

  نمي دانم چرا  يأدرِ ستلَ

طَعشطفُي يو ويتشنگي ام شناور گشته و افزون است   ادزد  
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شَانتآن   گسترش  اًار  

ويضيع الوهم فو پندار در آن تباه مي گردد  يه  

نِّالتَّوهشو خوا  يم  

  دريغِ من دريغِ سرگشتگان است  ياريح فهي لَفهلَ

  ديگر سودي ندارد     يجديد عم يلَ

          درنگ  يأنالتَّ

سحكَ يترَتَ بدرپياست متراكم و پيابرهايي   ةيفَث  

  كه در آن گم شده ام  ايهف هتتُ

  ديگر چيزي نمي دانم  اًيئَشَ مد أفهم أعلَ

  جز اين كه من  به  يأنِّ يرَغَ

  تو را آرزومندم و اميدوارم   وأرجو اكنَّمأتَ

  كه بماني  يلِّظَأن تَ

  همه جادويم     يحرِس لَّكُ

  تمام اراده ام   يمه لَّكُ

  جملگي هنرم   )40("ينِّفَ لَّكُ

  
 ـ ،توان آن را غزل راستين نـام نهـاد  از غزل نيز پديد آمد كه مي اي ديگرگونه   را زي

  هـايي از زيبـايي را مـد نظـر دارد كـه صـوفيان آن را در عشـق خـدا         شاعر در آن، جنبه
  :گويدچنين مي) پاره اي از عشق(به نام اي احمد محمد عبيد در قصيده. اندسروده

  

ــا لَي   ـطَ امِرَلغَ  ـا عغَ  ـا ونيالـد  يلَ   أحــ
وانـدـلَ اح   ـفاًحنَ  ـ ابذَو اهفَي الشِّ ـيف  
غَــوـدــقَا ب ــاي ــا م ـن مامٍـد عٍـتـــرَم  
ـــرَفَ ــات ــ اتاذَـذَع لُ ـــامإنَّفَ امِـرَالغَ   ـ
ومـع الهيو ـي  نسـ اب  عرِشي مـفع  ـاًم  
 ـاليي لَـا فأنَ ي الحنَ ب ـفَ جـم    ـوااسـألُ
ما سرت فربِي د الهيو يلَاصـطَ  يتَّح  
اذَماب ن فَمرط الهيو م ثــلـبِي ح    يــ
  

 ــي ـــوص اـ ــ ةًب ــف ـنٍي أعي ومقĤــــي  
ــ مـــسِه ــفو وددالقُ اقِالأحــــد ـةِتنَ  
 ـ ـبالحبِ ـم   ـ أسِن كَ  ـالمعنَّ ي السيـاق  
ـرَالغَــ يبـــقَيــ اممع ــ يــبِبِالحالبياق  

ــ ــ اًحرَس ــ يـأتَ مـــمٍـن ه ــ ائ اقِـوتَ  
ــع ــنِّ ـي الهــ يـو يرَعشَــا م ــالع ـاقِشَّ  

ــو امـرَفـــيِ الغَــ جــ ـاش ــف ي أعمياق  
ــب ــ يوأو ذَ ـ ــن لَم ةِوع ــو "اقِالأش

41  
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ي را در چشمان عاشقان خردي جوان، بر جهانيان سركش شده و بيعشقشگفتا از  -

 .زنده كرده است
هاي محلي و شده و در نجواي آهستة ترانهها منتشر بسان آهنگي بر روي لب -

 .ه استآشوب چشمان عاشقان، گداخت

 .سرشار از عشق ، مقداري از جام ساقي خسته از تب و تاب، بجاي مانداز آن بادة  -

 .عشق تنها با معشوق راستين پايدار است هاي عشق بشتاب،سوي خوشيبه -

شود، جادويي كه از جانب ، شعر من، سرشار از جادو ميو با اين عشق راستين -
 .آرزومند آمده استاي سرگشته

 .اشقان، با نور من به عشق رهنمون شويدهاي عشق ستاره هستم اي عمن در شب -

هنوز راه عشق نپيموده ، عشق گرمي خود را از وجود من جست و در عمق وجودم  -
 .شوريد

اي هم چون من از فزوني عشق نگداخت و از سوز عشق پژمرده هيچ دل داده -
 .نگشت

 ـ ،ها رامايهاين درون. شاعران اين نسل به مسائل مربوط به زن نيز پرداختند يژه وب
  ) مـرگ خـانواده  (ظبيه خميس شـعري بـه نـام    . توان يافتنزد بانوان شاعر اين گروه مي

  :گويدسرايد و بوسيله اين شعر منثور از مشكلات زنان در ازدواج و عشق سخن ميمي
  

رأةُالم ةُيضَرِالم يعقُانها الموت زن بيمار را مرگ در آغوش مي گيرد  ةرفَي الغُف  

وتَ هيرُّف منه بِ ةًثَّبِشَتَمذگريزان ازمرگ،به بازوي دردچنگ زده استو او   مالألَ اعِر  

  دنبال وي روانبختك ها نيز به  اًا أيضَهدارِطَتُ يسابِوالكَ

يلِي اللَّف ةِيرَهِي الظَّ، ف وي أحلامِف چاشت و در روياهاي بيداري  ةظَقَالي شباهنگام ، گاه  

  اين پيوندي كاتوليكي بود مابين مرگ  وتالم ينَا بم ييكولاثُالكَ اجوالزَّ هإنَّ

و آرزوها  امالأحلَو  

وو او آن را نمي پذيرفت  هضُرفَتَ هي  

ولاما تو چرا فرياد مي زني؟  أنت؟ خُصرِا تَاذَم  

ألا يرفَيك أن تَكفقَبِ سديك الزُّمكني  آيا تو را بس نيست كه لگد مال  وره  

نَالصاعگل هاي مصنوعي را  ةي  

تُوي بِلقالحوبِب المةِنَكِّس فو قرص هاي آرام بخش را رها كني در چاه  وضي ح  
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المفاضلاب  اضرح  

  زن بيمار سراسيمه از خواب مي پرد،آياتي تلاوت مي كند  اتو الآيتلُ، تَ ومِالنَّ نَم زُقفتَ

  ولي هرگز در بيداري اش فرياد نمي زند  اهتقظَي يف اًدأب خُصرِا لا تَهنَّكلَ

ينَبما ونَ ةِيلَي اللَّففسدر حالي كه در همان شب   اه  

  گاهش مي بردبار ديگر به خواب مي بيند آن كه وي را از خواب  اهاشرَن فا مهلُحمي هجٍوبِ يالأخرَ محلُتَ

  نزد مردي كه او را دوست ندارد  اهيدرِي لا يالذ لِجالرَّ يإلَ

الذي يؤذمردي كه او را آزار مي دهد  )42("…ايه...  

چون اندوه، شـكايت، درد و آرزو  ها را هممايهديگر درون ،سان شاعران جوانبدين  
  شـان در ارتبـاط اسـت، آزمودنـد و شـعر نـزد ايشـان بـه         كه بـا واقعيـت هـاي پيرامـون    

رفـت روزافـزون كشورشـان بـه     پـيش  ةبلكه در نتيج ،نماند پرستي يا عشق محدودميهن
ايـن گـروه از   . شـان دارد پردازد كه ارتباطي تنگاتنگ با مردم سرزمينبررسي مسائلي مي

  .چون چاپ و مجله و روزنامه برخوردارندشاعران از امكاناتي هم
 كنـد كـه  منتشـر مـي   »شعر«اي به عنوان انجمن ادبي در شهر ابوظبي فصل نامه

، هـا و مجـلات  در روزنامـه  ،گـذرد گيرد و هر روز كه ميآثاراين شاعران جوان را دربر مي
شعر  ةخورد كه پيمودن راه دور و دشوار خود را در زمينچشم مينامي جديد از شاعري ب

چه را كه نياكان وي از روزگار سالم بن علي عـويس و  آن، تا در اين راه  ،آغاز نموده است
  43.اند، سرانجام بخشدگران آزمودهدي خلفان بن مصبح و
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  گيرينتيجه
با شتابي فراوان بـه سـوي تكامـل در حركـت      ،خط سير شعر فصيح در كشور امارات .1

ادبي را مي توان نيرومندترين ابزار در بيان دردها و احساسات انسان  ةاست و اين گون
  .معرفي كرد

ولـي گمـان   دسـت نيسـت،   ارات در از زمان پيدايش شعر در كشور ام ـ تاريخي دقيق .2
شـماري از بـين رفتـه    كه در روزگاران گذشته شعرهاي فصـيح بـي   اين است  تربيش
 .است

  از نگاه پيشينه تاريخي به اين كشور نو پديد، شاعران ايـن سـرزمين را در سـه گـروه      .3
كيل ايـن  نخست، نسل شاعران پيشـاهنگ كـه پـيش از تش ـ   : بندي نمودتوان ردهمي

شـان  دوم، نسل شاعران مخضرم كه دوشادوش پدران. انديستهدولت و اكتشاف نفت ز
رفـت ناشـي از   كـه پـيش  هم چنان  اند،گذراندهبا سختي هاي روزگار گذشته زندگي 

سـوم،  . انـد ريك شـده اكتشاف نفت را بچشم ديده و با فرزندانشان در اين آسايش ش ـ
آمـد و شـد بـه     ند شده، امكـان نسل شاعران جوان كه بطور كامل از رفاه نفت بهره م

هاي گوناگون برايشان فراهم آمد و در اين رفت و آمدها با ادبيات جهان آشنا سرزمين
 .شده اند

هاي شعري نيـز از نسـلي بـه نسـل     مايهاي نوظهور در هر دوره، درونهبه حكم پديده .4
د كه شومي روههايي روبمايهيرا خواننده در نسل نخست با درونز ،ديگر متفاوت است

ها، بـه  مايهاست كه برخي درون اين در حالي .اندان نسل سوم بدان روي نياوردهشاعر
 .دليل تناسب آن با هر دوره و نسلي، در شعر شاعران هر سه گروه كاربرد داشته است

تنهـا عنصـر    ند و ميهن،اديگر مشترك هاي ميهني با هممايهشاعران در كاربرد درون .5
نسـل  به عنوان جوهري مشترك در شـعر هـر سـه    غزل نيز  .مشترك ميان آنها است

چـون مضـمون هـاي اسـلامي در شـعر       درون مايه هـايي هـم   شمرده مي شود، ولي
در حـالي كـه از كـاربرد آن نـزد شـاعران       ،شاعران نسل نخست كـاربرد فـراوان دارد  

چـه ايـن گـروه     ،انـد كار بردهن به ندرت آن را بشود و شاعران جوامخضرم كاسته مي
برده و اين آبشخورها آنها  اي فراوانبهره ،آموزش خود از آبشخورهاي بيگانهدر  ،اخير

يـاد  چـون مضـمون هـاي فلسـفي، انـدوه، درد، آرزو،      هـايي تـازه هـم   مايهرا به درون
 .و مسائل مربوط به زن، رهنمون شده است خردسالي
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  هانوشتپي

ن شعر را مـي تـوان نـوعي شـعر     اي .محصول قريحه و ذوق تازيان نوآور است از شعر ايگونه.1 

محلي شمرد كه شاعران هر منطقه از سرزمين هاي تازي زبان ، نمونه يا نمونه هـايي از آن را مـي   

گونه هاي مختلف شعر ياد شده اين است كه در هر منطقه به لهجة آن منطقـه  وجه مشترك . سرايند

  .262 تا258صص/ على العاكوب يعيس. د/الشعر العربي يموسيق:  سراييده مي شود

  .باتصرف224ص/ هدارة يمحمد مصطف. د/بحوث في الادب العربي الحديث .2

 .اتصرفب80ص/جلد ششم/ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين .3

  .482و340صص/ ديوان صقر بن سلطان القاسمي .4

  .61ص / رعبد االله على الطابو/المحمود صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة .5

  .70ص/ 421 شماره/مجلة العربي  .6

  .70 ص/عبد االله على الطابور/المحمود صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة .7

  .225ص/محمد مصطفى هدارة . د/بحوث في الأدب العربي الحديث . 8

ــارات ا     .9 ــة الام ــي دول ــديث ف ــعر الح ــية للش ــات الأساس ــدة لالإتجاه ــة المتح ــز.د/عربي ار ن

  .77و78صص/أباظة

  .80ص/ جلد ششم/طين للشعراء العرب المعاصرينبمعجم البا. 10

  .81ص/ نزار أباظة. د/الاتجاهات الأساسية للشعر الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة. 11

  .83ص :همان .12

  .85ص :همان. 13

  .85ص/ جلد ششم/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين . 14

  .113ص/نزار أباظة. د/تجاهات الأساسية للشعر الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة الا. 15

  .114ص: همان. 16

  .119ص: همان. 17

  .89ص/جلد ششم/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين. 18

 ص/نزارأباظـة  . د/لامـارات العربيـة المتحـدة   اة للشعر الحديث في دولة يساسالـأالإتجاهات . 19

134.  

  .85ص /عبد االله على الطابور /المحمود صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة. 20
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  .74ص/م 1993 دسامبر/ 421 شماره/مجلة العربي . 22
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